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ی آن در  است که ترجمهعلم جامعه شناسی اران بنیانگذ ل، ازگئورگ زیمی  نوشته« فلسفۀ پول»مشهور ی از کتاب وزین و این مقاله بخش تز یازدهم:

 .مراحل پایانی است و در آینده منتشر خواهد شد

*** 

ی محض خصلت علاقه و  اش در مقام یک واسطه خواهم از طریق دو مثال نقض این مساله را بررسی کنم که پول تا چه حد ورای نقش اینک می

با یکدیگر دارند. در اینجا باید به این نکته اشاره  شان، پیوند تنگاتنگی اندوزی، به رغم تقابل ظاهری گیرد. ولخرجی و مال منفعتی مستقل به خود می

پذیری بسیار محدود محصولات کشاورزی ناسازگار  ها، و با انتقال ها با سرشت آن کرد که وقتی اقتصاد بدوی وجو دارد محافظت مقتصدانه از ارزش

ی احتکار  قال نامحدود داشته باشد آنگاه امکان مشاهدهاست. اگر نتوان محصولات را به آسانی و به قطعیت تبدیل به پولی کرد که قابیت انت

شوند، غالباً نوع خاصی از سخاوت و  ی حقیقی محصولات وجود ندارد؛ هر جایی که محصولات کشاورزی فوراً تولید و مصرف می اندوزانه مال

خورد زیرا پول را  الاً در اقتصاد پولی کمتر به چشم میویژه نسبت به مهمانان یا نیازمندان ـــــ سخاوتی که احتم یابد، به دستی رواج می گشاده

ی ایتالیا  ( نویسنده و مورخی زاده۱۵۲۶-۱۴۵۷تر ذخیره کرد. بر این اساس بود که پیتر شهید ]یا به تلفظ ایتالیایی پیترو مارتیره دنگیرا ) توان آسان می

های کاکائو به عنوان پول  کرد که از گونی های قدیم تمجید می م مکزیکیی تاریخ اسپانیا و فتوحات آن در عصر اکتشاف[ از این رس و نویسنده

شد. به  اندوزانه می شد مخفیانه نگاه داشت و برای مدتی طولانی احتکار کرد و بنابراین مانع پیدایش نگرش مال ها را نمی کردند، زیرا آن استفاده می

رویه و حیف و  جهت،  آنچه در یک گروه بر مصرف بی کنند. جدای از تخریب بی می همین نحو، شرایط طبیعی امکان و جذابیت ولخرجی را محدود

ی اصلی آن است که ولخرجی در مورد پول در  کردن است. اما نکته گذارد ظرفیت اعضای آن گروه و بیگانگان برای مصرف ها حد می میل دارایی

ای کاملاً جدید است: ولخرجی در مورد کالاها حاکی از آن است که ارزش  ت و هالهقیاس با ولخرجی در مورد اشیاء ملموس واجد معنایی بالکل متفاو

ای نامعقول، به  که ولخرجی در مورد پول حاکی از آن است که ارزش، به شیوه آن رود، حال سادگی از بین می ی عقلانی اهداف فرد به آن برای زنجیره



 

 

 شرایط طبیعیی پول حائز اهمیت است کسی نیست که در  در اقتصاد پولی که برای فلسفه ی شخص ولخرج شود. تنها گونه ها منتقل می دیگر ارزش

کند که تناسبی با اوضاع و احوال او  معنایی استفاده می کند، بلکه کسی است که از پول خود برای خریدهای بی جهت بذل و بخشش می اش را بی پول

کردن پول برای هر نوع شیء و کالایی، و باید آن را از لذت حاصل از  ی خرج رد با لحظهخو جهت گره می پیوند با ولخرجی بی ندارند. لذت هم

مرتبط  مندی گذرا از اشیاء، از فخرفروشی که با آن مرتبط است، و از تغییر برانگیزنده میان کسب و کاربرد اشیاء تمیز داد؛ به تعبیری این لذت بهره

ی ولخرجی هم از شناخت درخور  وای مادی و اوضاع ملازم با آن. برای شخص ولخرج، جذابیت لحظهتوجه به محت است با کارکرد ناب ولخرجی بی

ی نهایی  کند. اگر نقطه ی اهداف برجسته می رود. این امر مشخصاً موقعیت فرد ولخرج را در نسبت با زنجیره ارزش پول و هم ارزش اشیاء فراتر می

کردن پول در ازای  ی واسط اساسیْ تملک پول است، و دومین مرحله خرج است، آنگاه نخستین حلقهبردن از طریق مالکیت شیء  این زنجیره لذت

ی دوّم همان هدف  شود، و برای شخص ولخرج مرحله بخش می شیء است. برای شخص خسیس، نخستین مرحله به ذات خود هدفی لذت

یس، گرچه نه در شکل مالکیت پول بلکه در قالب پول حرام بخش است. پول برای شخص ولخرج همانقدر مهم است که برای شخص خس لذت

بردن  هم تا حدی که او حاضر است بهای لذت های ارزش، آن ی انتقال پول به دیگر شکل کردن. درک شخص ولخرج از ارزش وابسته است به لحظه

 تر بپردازد. های ملموس ی ارزش از این لحظه را با ولخرجی همه

دهد ـــ مبتنی است بر تصورّ  اعتنایی به ارزش پولی ـــ که ذات و جذابیت ولخرجی را تشکیل می توجه است که بی بسیار قابلبنابراین              

تفاوت خواهد بود.  تفاوت است خود کاملاً بی کردن چیزی که بی شده. زیراکه، آشکارا، دورریختن و حرام شده و شناخته این ارزش در مقام چیزی تجربه

 ۵۰۰۰الی  ۴۰۰۰. وقتی شاهزاده کُنتی الماسی به ارزش دوران پیش از انقلاب فرانسهی  گسیخته های عنان ی بارزی است از ولخرجی نمونه مورد ذیل

ی استفاده ا  نامه فرانک برای یک بانو فرستاد و او آن را پس فرستاد، شاهزاده دستور داد الماس را خرُد کنند تا بتواند از آن به عنوان جوهر تحریر برای

 On est d’ autant plus un»کند:  ی قواعد آن دوره به این داستان اضافه می کند که در جواب آن بانو نوشت. تنِ اظهارنظر زیر را درباره

homme du monde que l’on est moins un homme d’argent«( »توجه باشد،  هرچه کمتر کسی به پول بی

ر متضمن قدری خودفریبی بود، زیرا نگرش منفی قاطع و آگاهانه نسبت به پول ــــ همچون در یک فرایند دیالکتیکی اما، این ام«(. تر است دنیادیده

ها در شهرهای بزرگ صادق  بخشد. همین امر در مورد برخی فروشگاه اش، که به تنهایی بدان اهمیت و جذابیت می ــــ مبتنی است بر قطب مقابل

ها  کنند که بالاترین قیمت روی تجملّی و نمایشی تاکید می کنند، با زیاده فروشی جذب می هایی که مشتریان را با ارزان هاست که، در تقابل با فروشگا

توجه است  زنند. آنچه در مورد این مساله قابل ی قیمت نمی شوند به ممتازترین محافل جامعه که حرفی درباره ها متوسل می وسیله آن را دارند. بدین



 

 

که قیمت مهم نیست؛ و  کنند، یعنی این ی منفی آن تاکید می ی اصلی ـــ خود شیء و کالا ـــ بلکه بر همبسته ها نه بر نکته ه آناین است ک

اش با پول،  ی نزدیک ای منفی. به علت رابطه دهند، هرچند به شیوه ها به طور ناخودآگاه پول را دوباره در کانون توجه و علاقه قرار می بدینسان آن

ای  سازد، زیرا فاقد آن نظم و قاعده گیرد و هر کسی را که تابع آن باشد از هر نوع معیار معقولی محروم می خرجی به سادگی شتابی چشمگیر میول

 شوند. است که بر اساس میزان پذیرندگی اشیاء ملموس وضع می

های واقعی، جویای امر  جستن از پدیده  اندوز به عوض لذت ص مالی پول است: شخ اندوزانه نمای حرص مال دقیقاً همین ولخرجی سرشت             

اش وجود ندارد. هر جا حدود و موانع  شناسد و هیچ دلیل بیرونی یا درونی برای محدودیت سان حرص او حد و مرزی نمی ناملموس است، و بدین

قراری و تلخکامی  ده خود را تخلیه می کند. این است منشاء بیشکل و با شدتی فزاین بودن به نحوی کاملاً بی ایجابی بیرونی غایب باشد، حریص

یک از طرفین  کند و نه یک معیار انضمامی بااساس، هیچ شوند. ازآنجاکه دعوی فرد را نه کار تعیین می خاص افرادی که درگیر دعوا بر سر ارثیه می

ای در  در کار نیست تا دعوی طرفین را محدود سازد و هر نوع مداخله رو هیچ منعی دعوی دیگری را به رسمیت بشناسد. ازاین پیشاپیشمایل نیست 

شود. فقدان ارتباط درونی میان خواسته و هر نوع معیاری برای موضوع آن، که در این مورد ناشی از  اساس تلقی می عدالتی و ظلمی کاملاً بی آن بی

 گرفته از ساختار موضوع خواسته است. د، نشاتشو ساختار شخصی مناسبات ورّاث است، تا جایی که به حرص مربوط می

روی داد حاکی از آن نوع فقدان اصول است که با حرص تشدید ۱۴۹۹شورشی که در برونشویک علیه نظام مسکوکات جدید در سال               

های خوب و مرغوب  باید جای خود را به سکه  ارزش کردند که، در آینده، پول بی گیرد. مقامات مسئول فکر می شود و جلوی تعدیل دعاوی را می می

کردند دست به شورش زدند زیرا  شان و به عنوان دستمزد خود طلب می های خوب را در ازای محصولات حال همان افرادی که سکه بدهد. و بااین

ارزش بیش از هر عامل  های بی های خوب و سکه همزیستی مکرّر سکهارزش نشدند!  های بی شان با سکه های دیگران حاضر به پذیرش پرداخت

رسد دیگر تمنیات شدید همواره ریشه روانی دارند.  زند ـــ در قیاس با این میل، به نظر می آمیز افراد به پول دامن می دیگری به میل مفرط و جنون

خواست  پرداخت اما در مقابل از مردم می می  ارزش مزدها را با پول بیها بدین علت روی داد که حکومت دست دانیم که حتی در چین انقلاب می

های خوب بپردازند. تصور من، البته در حد فرضیه، آن است که فقدان اعتدال که جزء ذاتی منافع پولی محض است در عین حال  ها را با سکه مالیات

ها، تقریبا بدون استثنا به امید  پای غلات، یا غریبه یعنی اینکه سوداگران خرده شود، ی غریبی است که در بازار سهام دیده می ی پنهان پدیده ریشه

ربط جست که  ی روانی چنین رفتاری را باید در این واقعیت منطقاً درست اما، عملاً، بی رسد انگیزه کنند. به نظرم می های بازار معامله می رشد قیمت

ی غلات که عملاً باید جنس را  طور نیست. سوداگران عمده خرید این که در فرایند پیش لیفروش محدود است، درحا سود حاصل از فرایند پیش



 

 

گونه که در معاملات سلََف ]عبارت از این است  کنند، اما سوداگری پولی محض آن های هر دو طرف بازار را محاسبه می تحویل دهند بخت و فرصت

شود علاقمند به سوداگری در یک طرف است، که بالقوّه نامحدود  ر آینده باشد[ دیده میکه جنسی به صورت نقدی خریداری شود ولی تحویل آن د

های  یابد. در حد فاصل سال ی مالی است، در مثال ذیل به مراتب بهتر نمود می ی شکل درونی حرکت بهره دهنده است. این گرایش، که تشکیل

انتها است؛  کرد، واقعیتی که به این ایده منتهی شد که این یک فرایند بی رشدی تولید می هی پیوسته روب ، کشاورزی آلمان بازده سالانه۱۸۸۰تا  ۱۸۳۰

ها در آینده ــــ این است دلیل  شان بلکه مطابق با سود موردتوقع آن شد نه مطابق با ارزش فعلی ها و املاک با قیمتی خریداری می بنابراین، زمین

پدیدار « ارزش مصرف»کند. هرگاه سود فقط بر حسب  سود است که مفهوم ارزش را دچار اعوجاج میوضعیت اسفبار کنونی کشاورزی. شکل پولی 

که  آن شود، حال شده و معقول می ی رشد آن محدود به مرزهای حساب گاه ایده ی آن در نظر گرفته شود، آن واسطه شود و فقط مقدار مشخص بی

گیری ارزش را رد  ها اصولاً اندازه این است مبنای اصلی حرص و ولخرجی، زیرا هر دوی آن پایان دارد. بینی ارزش پولی رشدی بی امکان و پیش

ی اهداف حد و مرزی بگذارد، یعنی از طریق لذت نهایی از اشیاء. ولخرج حقیقی را نباید با یک فرد  تواند بر زنجیره تنهایی می کنند که به می

توان در فردی مظهر  ی این عناصر را می که ترکیبی از همه سر است، گواین صرفاً سبکپرست یا کسی اشتباه گرفت که  گذران و تجمل خوش

شود؛ لذت او محکوم است به این که  اعتنا می ولخرجی مشاهده کرد. شخص ولخرج به محض این که شیء را به تملک خود در آورد نسبت به آن بی

ا نفی لذت او. از این حیث، زندگی دارای همان شکل اهریمنی است که در مورد شخص ی تملک شیء مطابق است ب گاه آرام و قرار نیابد؛ لحظه هیچ

شود، زیرا کل این گرایش در جستجوی ارضاء  انگیزد که هرگز ارضا نمی ای عطشی برای اهداف بیشتر برمی آمده دست بینیم: هر هدف به حریص می

ی یکی مانده به  کند و همواره در حلقه ر هر نوع هدفی است و خود را به وسایل محدود میای تعلق دارد که از همان ابتدا منک است، تو گویی به مقوله

ای حتی بیشتر از هدف نهایی متوقف می  تر است. آگاهی او از هدف در فاصله شود. شخص خسیس از این دو انتزاعی ی اهداف متوقف می آخرِ زنجیره

شود تا بتواند آن را  ی بعدی متوقف می شود زیرا حرکت او به سمت هدفی عقلانی در مرحله تر می که شخص ولخرج به اشیاء نزدیک شود، درحالی

شود ــــ  سان است که حرص و ولخرجی غالباً در یک شخص واحد دیده می تصاحب کند، تو گویی این مرحله خود همان هدف نهایی است. بدین

یص باشد و چه دچار تلونّ مزاج باشد. این واقعیت دو علّت دارد: از یک طرف، وحدت ها حر ها ولخرج و در دیگر حوزه چه این شخص در بعضی زمینه

صوری نتایج مشهودی که با یکدیگر تضاد کامل دارند؛ و از سوی دیگر، فقدان یک هدف مشخص تنظیمی که، هر دو گرایش را به یک اندازه 

 کند. یابد تو گویی، هر بار، انگیزه یکسان است و فقط ظرفیت فرق می کند. قبض و بسط این روحیات در حرص و ولخرجی تجلی می معنا می بی

ی ترکیب دو کاری است که پول بر عهده دارد. هر چه نیاز به غذا و پوشاک مبرم و  ی ما نتیجه معنا و اهمیت دوگانه ی پول برای اراده            



 

 

اند، که بنابراین در  ویژه از آن چیزهایی که ضروری ن است مقدار کافی موجود باشد، بهکند؛ ممک ها را محدودتر می تر باشد، طبیعت نیز میل به آن عام

ی کالاهای تجملی هرگز از تقاضا  پایان است. عرضه اصل بیش از همه متقاضی دارند. در تقابل با نیازهای طبیعی ما، تقاضا برای کالاهای تجملی بی

ی زائدبودن  شماری دارند. این نتیجه ی جواهرات باشند، کاربردهای بی ات گرانبها، تا جایی که مواد اولیهها فراتر نخواهد رفت. برای مثال، فلز برای آن

ها بیشتر در حکم شرایط بقای محض ما باشند،  تر باشند و هر چه ارزش ها به نیازهای اساسی زندگی ما نزدیک ها است. هر چه ارزش اساسی آن

ی اشباع  تر به نقطه شود که در مراحل ابتدایی شود و احتمال آن بیشتر می ین حال به لحاظ کمّی محدودتر میتقاضای مستقیم نیرومندتر اما در ع

ها نسبتاً  ها بر حسب یک نیاز طبیعی کمتر است و مقدار موجود آن ها از نیازهای اوّلیه دورتر باشند، تقاضای آن برسیم. از سوی دیگر،  هر چه ارزش

ها را  اند اما در این صورت یقیناً طبیعت آن ند. مقیاس نیازهای ما بین این دو قطب در نوسان است: یا این نیازها شدید و فوریما بدون تغییر باقی می

پایان برای  دهد به امکانات بی اند، که در این صورت فقدان ضرورت جای خود را می کند، یا این که نیاز به تجملات و کالاهای لوکس محدود می

خورد، به نحوی که  ی معینی از این دو قطب مخالف به چشم می که در اکثر کالاها و مواهب فرهنگی آمیزه ها. درحالی رش آنبسط و گست

کند. ازآنجاکه پول  گرفتن بیشتر از قطب دیگر، پول نقاط حداکثری هر دو قطب را با هم ترکیب می شدن به یک قطب متناظر است با فاصله نزدیک

دهد. پول در  ی آن پیوند می ترین نیازهای حیات است، اضطرار یا نیاز شدید را با نامحدودی گسترده ترین و نیز غیر ضروری وریی ارضاشدن ضر مایه

ی  کند ــــ که فقط از طریق رابطه بطن خود حامل ساختار نیاز به تجملات است، از این لحاظ که هر نوع محدودیتی بر میل به آن را رد می

همه پول، بر خلاف فلز گرانبهای به کار رفته برای جواهرات، نیاز ندارد  کردن ممکن خواهد شد. بااین ا ظرفیت ما برای مصرفهای مشخص ب کمیت

ترین نیازهای زندگی نیز شده است. این  ی اساسی گرفتن فزاینده از نیازهای عاجل متوازن سازد، زیرا پول همبسته تا میل نامحدود به پول را با فاصله

یابد، زیرا در هر دوی این موارد پول در  اندوزی و ولخرجی نمود می ی چشمگیر پول در ارتباط با میل به پول به شکلی مجزّا در مال دوگانهخصلت 

ی مثبت پول شاهد  دهند که ما همچنین آن را به عنوان سویه ی منفی چیزی را نمایش می میل ناب به پول مستحیل شده است. هر دو مورد سویه

اندوزی، به تعبیری،  چه در مال شود. آن های روانی متخاصم ما شکوفا می دهد که در آن سائق ای را افزایش می ایم، یعنی این که پول شعاع دایره بوده

 یابد.  شود، در ولخرجی به صورت انعطاف و انبساط نمود می به صورت وقفه و سکون نمایان می

 


